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  مقدمه 
 تكـاپوي رهبـران فكـري آن         وامدار آنيم، اگرچه عصاره و رسـوب       ميراث صوفيه كه امروز   

رسد كـه در   آورد، به نظر مي اصي در آن گوهران نابي از معرفت را به ارمغان مي          است و غو  
ــوايي گ  ــرة مباحــث محت ــال  چنب ــده اســت؛ ح ــار و محــصور مان ــه  آنرفت ــيدن ب ــه رس   ك

ر اسـت و    دقيق و موشكافانه به زبان آن ميـس        از رهگذر توجه     ماية ناب اين آثار، تنها    درون
توان براسـاس آن دانـشي بـه نـام           ها از چنان اهميتي برخوردارند كه مي       حتي اين بررسي  

با تكيه بـر ايـن دانـش كـه          ). 16 :1380شفيعي كدكني،   (بنا نهاد   » شناسي عرفاني  سبك«
تـوان   المثل مـي   رافات آن است، في   مبتني بر سنجش معيارهاي زباني و بر پاية ميزان انح         

 ولـد و برخـي   القضات، احمد غزالـي، بهـاء    كرد كه عارفاني چون عين     ه را مطرح  اين فرضي 
  .ترند عليشاه عارفعليشاه و بهمانآوران اين عرصه، از فلان ديگر از نام

 صدد تبيين تاريخچة تحقيق برآييم، در بين محققان معاصر تني چند          گر بخواهيم در    ا   
 دكتر شـفيعي كـدكني و يـا دكتـر           .از آنان نسبت به اين امر آگاهي و استشعار داشته اند          

 مبـاحثي در برخـي      در مقـالاتي پراكنـده و يـا در حاشـية          نامداريان و محققاني ديگر،     پور
در . )1374 و پورنامـداريان،     1380شـفيعي كـدكني،     ( اند هاي خود، به آن اشاره نموده      كتاب
هـايي را در     صورت مستقل پـژوهش   ه   ب ها، تر فولادي و دكتر ضرابي    هاي اخير نيز دك    سال

   .)1384ها،  و ضرابي1378فولادي، ( اند اين زمينه انجام داده
كنـد كـه بـدانيم زبـان از       هاي زباني، زماني بيشتر جلوه مي           ضرورت پرداختن به بحث   

شغول سـاخته   جمله مسائلي است كه در دنياي كنوني ذهن انديـشمندان را بـه خـود م ـ               
ت               . است آنان كه با مباحث فلسفي معاصر آشنايي مختصري نيز داشته باشـند، از محوريـ
 كانوني، مورد مطالعة    ةلعنوان مسئ آغاز سدة بيستم زبان به    با  . ندا  خوبي آگاه  هلة زبان ب  ئمس

بـشر انجـام    » ةفاهم«هايي كه بر روي      نقد و بررسي  . بسياري از مكاتب فلسفي قرار گرفت     
توانـد   داد؛ اين پرسش كه آدمـي چـه چيزهـايي را مـي            » ناطقه«د، جاي خود را به      شمي

تـري داد كـه      ، سرانجام جاي خود را به پرسش بنيادي       تواند بفهمد و چه چيزهايي را نمي     
 بدين ترتيـب چيـستي      .تواند تواند بگويد و چه چيزهايي را نمي       آدمي چه چيزهايي را مي    

ت و فلسفة زبان نضج گرفت و طي آن همگـان بـر ايـن               معنا، بر چيستي معرفت تقدم ياف     
   )1(.قول متفق شدند كه فلسفه، فعاليت پالايشگري و روشنگري زبان است نه علم نظر
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درازي آن در تمـامي      شناسـي و دسـت       از سوي ديگر، در پرتو گسترش مطالعات زبان          
ن حقيقـت بـيش از   شناسـانه يافـت و اي ـ      اي هـستي   هاي فكري، زبان وجهـه     ابعاد و زمينه  

اسـت و   كران هستي تنها به مـدد زبـان          گذشته معلوم گشت كه حضور انسان در پهنة بي        
مدار  يابد و جهان   ميا بوده است، هست و خواهد بود، در       آنچه ر در پرتو اين نور است كه هر      

ما واقعيت را فقـط از طريـق زبـان          «؛ به تعبير ويتگنشتاين     )5-6: 1377وري،  آش(شود   مي
ممكن است كه بتوانيم بيرون از نظام زبـان در مـورد دنيـاي واقعـي                كنيم و غير   درك مي 
اي جدانشدني   گانه سه» انسان«و  » جهان«،  »زبان«ذا  ل). 278: 1380احمدي،  (» بينديشيم

سـوية هـستي معنـادار و        دهد و از اين راه نسبت سه       است كه تماميت هستي را شكل مي      
  . گردد پديدار مي

اي خاص از معيشت و شرايط تجربي هر زندگي و نوع نگاه              محصول شيوه      زبان عرفاني، 
بخشد و زبان عالم و عابد و عـارف را    خود را به زبان ميةبوي ويژو به هستي است كه رنگ 

  . سازد از هم جدا مي
 كـانوني و    عنوان مسئلة  اين امر كمتر به    الذكر،  فوق ةهاي راهگشا و روشنگران       در پژوهش 

  . كند هايي از نوع حاضر را توجيه مي مستقل مطرح بوده است و شايد پژوهشحال درعين
  
  ـ تأملات فلسفي در باب زبان عارفان1

هاي متنوع از هـستي وجـود        هاي متفاوت و گونه    در بيرون از ذهن و انديشة بشري جهان       
داري را پيـدا    هـاي معنـا    كند و با حـضور در هـر جهـان، نـسبت            دارد كه انسان تجربه مي    

. شـود  اي از نمايش هستي مـي    اي از اين خاموش و واگويه      هر زبان ترجمان گوشه   . كند يم
دهـد و گـاهي انـسان را از          گاهي زبان به انسان توان فرونگري به طبيعت محسوس را مي          

برد تا از افقي ماورايي به طبيعـت بنگـرد و او را موجـودي                طبيعت به ماوراي طبيعت مي    
  .سازد فلسفي يا اخلاقي و ديني مي

بخـشد و از    خود را به زبان مـي  ةبوي ويژ و  شرايط زيستن در هر جهاني، از سويي رنگ           
ها و حـس     از اين رو راه بردن به ژرفاي عبارات و واژه         . آورد ديگر سو تنوع آنها را پيش مي      

بـه عبـارت ديگـر    . اند كردن آنها براي كساني ممكن است كه آن زندگاني و زبان را زيسته 
  ). 12-20: 1377آشوري، (واسطه زيست و دريافت  هل زبان بود و يك زندگي را بيبايد ا
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. ين خواهـد بـود    آفر ها با جهانِ بيگانه، مشكل     ها و زبان   سپردن اين رويدادها، نسبت   باز     
هـا، عبـارات و      شـود؛ زيـرا رويـدادها، نـسبت        جا مطرح مي  ناپذيري نيز از اين    لة ترجمه مسئ
 ـ        هـا و عبـارات و واژه       ا رويدادها، نسبت  ها در يك جهان ب     واژه كلـّي   ههـا در دنيـاي ديگـر ب

شـود كـه زبـان را واحـد فـرض كنـيم و               جا ناشي مـي   متفاوت است و اشكال بزرگ از اين      
هاي معرفتي را ادراك كنيم و مثلاً به فرض شناخت           بخواهيم با اين زبانِ واحد، انواع گونه      

 عارفي را كـه لـب بـه         گونة ني يا زبان مجذوب   معيارهاي حاكم بر زبان علمي، مدعيات دي      
ا چنانچـه زبـان و كاربردهـاي        م ـا  )2(.شطحيات يا شعر و شاعري گـشوده اسـت، دريـابيم          

 بيـشتري در  ةادي شود و مداقت ارزيابي و نقدق گوناگون آن در فلسفه، علم، هنر و دين به        
هايشان صـورت پـذيرد،      يند كاركرد و پديدارها و پارادوكس     ها و فرا   مورد ساختار اين زبان   

چه بسا به تعبير ويتگنشتاين بسياري از مـشكلات فرهنـگ انـساني رفـع و رجـوع شـود                    
  ).6: 1351ناك، هارت(

  
  1 زبان و نحوة تعاملات اجتماعي-1 -1

هـا و نيـز      وابستگي زبان به نحوة نگرش انسان بـه جهـان، زيـستن در هركـدام از جهـان                 
شناسان هم برخـوردار     است كه از تأييد برخي زبان     اي   معيشت و مناسبات اجتماعي، نكته    

شناسـي قـومي مطـرح اسـت؛ بـدين           اي بـا عنـوان زبـان       در نزد معناشناسان نظريه   . است
 زباني برقـرار اسـت و   مضمون كه رابطة متقابلي بين الگوهاي فكري و فرهنگي با الگوهاي      

. لكه فعال نيـز هـست     ، صرفاً منفعل نيست ب    گذاري اشيا  بندي و نام   ات طبقه ذهن در عملي  
بندي مقولات در ذهـن       در ذهن و همچنين تقسيم     بندي خاص اشيا   هر واژه و نام از طبقه     

ديـد انـسان نـسبت بـه واقعيـت       بندي ذهن نيز بر پاية زاويه      ا اين مقوله  ، ام گيردنشأت مي 
  ).6-8: 1360ايزوتسو، (گيرد  صورت مي

 ـ   ةاز مهمترين فيلسوفاني كه در زمين           ان بـا محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي،           نـسبت زب
ثر او در دو ا   . ودويگ ويتگنشتاين است  اي ارائه داد، ل    هاي جدي نمود و آراء گسترده      تلاش

كـه بـه مـسائل    بـيش از آن » هـاي فلـسفي   پـژوهش «و »  منطقي ـ فلسفي ةرسال«معروف 
  . ، به مسائل زبان پرداخت و تأثير زيادي بر فيلسوفان قرن بيستم گذاشتهستي بپردازد

                                                 
1. Social Interaction 
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 فلسفي ادعا كرده بود كه تمـامي        - منطقي ة اول زندگي در رسال    ةويتگنشتاين در دور    
وي در اين كتاب زبان را تصويري       . ها داراي ساختار منطقي واحد و مشتركي هستند        زبان

امـا  ). 79: 1387فـولادي،    (دارد شهرت   1»ة تصويري نظري«اين نظريه به    . داند از جهان مي  
ها بـه يكـديگر    در اين آثار شباهت زبان. يتگنشتاين اين نظر را رد كرد   دوم، و  ةدر آثار دور  

 ـ          شترك ميان آنها نيست،   به معناي وجود ماهيتي م     ت واحـد و يكّ  ة لذا بحث بر سر ماهيـ
 تـرِ  دقيـق  ةتنها يكي از انواع زبان، يا به گفت       » گوي ما واقع«زبان  . شود زبان نيز منتفي مي   

  ). 174: 1375 زماني، علي(مكن زباني است هاي م ويتگنشتاين يكي از بازي
گـردد كـه در كتـاب        ميويتگنشتاين متأخر باز   2هاي زباني   بازي ةاين ديدگاه به نظري        

رض از اسـتعمال    غ ـ«). 33 :1387،  ويتگنشتاين ( خود ارائه كرده است    پژوهش هاي فلسفي  
گفتن، بخشي از   ، برجسته ساختن اين واقعيت است كه با زبان سخن           اصطلاح بازي زباني  

   .)23: 1378، هادسون(» يت يا بخشي از يك نحوه معيشت استيك فعال
كند كه بازي ما با زبان يك استعاره نيـست،           ويتگنشتاين بارها در اين كتاب تكرار مي           

كـه  (هـاي انـساني      زبـاني فعاليـت   هـاي غير   ها خـارج از زمينـه      دهد كه واژه   بل نشان مي  
يـك از  ة نظـر ويتگنـشتاين، هر  بر پاي ـ. ندشو فهميده نمي) سته استكاربردشان نيز به آن واب  

مدعيات يك زبان با معيارهاي حـاكم بـر         . ا با دريافت قواعد آن امكان دارد      ها تنه  اين زبان 
هاي زباني را خلط     زبان ديگر سنجيدني نيست و اشتباه اصلي متكلمّان اين است كه بازي           

  .اند كرده
هـاي متفـاوت     هاي مختلفي مانند زبان علم و زبان دين از روش          ن، زبا  بنابراين ديدگاه     

دنياي يك فيزيكدان با دنياي يك عارف و دنياي يك عارف با دنيـاي              . خيزند ميزندگي بر 
ايـن  . دارد  هـايي را در پـي   هاست كه ايجاد چنين زبان  ديگران تفاوت دارد و همين تفاوت     

هـر  «: گويـد  گونه كه ابن عطـا مـي       قه دارد؛ آن  امر البته در بين عارفان مسلمان ايراني ساب       
علمي را بياني است و هر بياني را زباني است و هر زباني را عبارتي است و هـر عبـارتي را                      

تواند كـرد او    كه ميان اين احوال جدا      پس هر . اند مخصوص  طريقي و هر طريقي را جمعي     
تنها با شـركت در     نيز  ات  قضال به اعتقاد عين  ). 485: 1384عطار،  (» را رسد كه سخن گويد    

                                                 
1. picture theory 
2. theory of language games 
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 :توان بـه فهـم قواعـد آن دسـت يافـت            هاي زباني متعدد است كه مي      كدام از اين بازي   هر
القضات،  عين(»  از آن چه خود در ميان بايد نهاد        چون تو حكايت الفاظ ديگران كني تو را       «

1362 :1 /191.(  
اني است و نحـوة معيـشت   بنابراين نحوة معيشت عارفانه، مستلزم استفاده از زبان عرف          

نتيجه براي ادراك و فهـم هـر زبـاني بايـد نحـوة              در. مستلزم استفاده از زبان علمي    علمي  
معيشت يا دنياي متناسب با آن را شناخت؛ يعني اگر كسي بخواهد معنـاي واقعـي زبـان                  

 تـا  .عرفاني را بفهمد، بايد وارد دنياي عارفان شود تا بتواند به فهم دنياي آنان نائـل گـردد      
طور عملي و تجربـي در آن شـركت نجويـد،            هاي زباني عرفاني را نشناسد و به       كسي بازي 

  . تواند فهمي از مفاهيم عرفاني داشته باشد نمي
  
  تجربة عرفاني و زبان عرفان-1-2

 ؛عرفان، نوعي استحاله و انقلاب عظيم در نحوة رويكرد بـه خـدا، هـستي و انـسان اسـت                   
الب معهود علمي يا عقلي هـيچ سـازگاري و تطـابقي نـدارد و               رويكردي كه با قوانين و قو     

شـود و در دل جـاي    دنياي بيروني، دروني مـي . كند آشكارا قواعد منطقي آنها را نقض مي    
شود و در يـك كـلام زنـدگي يـك      هاي حسي و عقلي بيهوده انگاشته مي     گيرد، تجربه مي

عارفـان  . شود دن هنجار مي  گريزي و برهم ز   ستيزي، منطق عارف، صحنة نمايشي از عادت    
ها را با كاربرد واژگان خاصي نشان دهنـد، بـراي مثـال در               اند اين تفاوت   خود نيز كوشيده  
 در برابـر گـوش و چـشم         ؛ در برابر بصر، بـصيرت     ؛ در برابر دانش، بينش    ؛برابر علم، معرفت  

  . اند حسي، گوش و چشم جان و در برابر عقل، دل را نهاده
  نيـز بـازنگري و      عرفان دمات، طبعاً بايد نگرش خود را نسبت به زبان        بر اساس اين مق        
شناسـي   شناسي و هستي   چيز به بررسي سنخ معرفت    اين بازنگري قبل از هر    . لاح كنيم اص

آورد كـه مهمتـرين آنهـا از         گردد كه متناسب با آن، زبان خاصي را پديد مي          ميعرفاني بر 
  : اين قرار است

  
  واس باطني  تجربة جهان توسط ح-1-2-1

-پاره و متمايز مي    بشر از آغاز هستي خود، براي شناخت جهان و كسب دانش، آن را پاره             
بر اين اساس همواره جهـان را در زبـان و           . گانه زباني تجربه كند    كند تا توسط حواس پنج    
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 اسـت كـه از      1لين مرحلة زباني كردن جهـان، تقطيـع       او. يابد ميباز» گونه زبان«به شكلي   
در هريك از اين    . ة اجزاي جهان، جهت درك بهتر روابط بين اجزاي آن است          طريق تجزي 

 معنـايي اسـت     ةتوان گفت مفهوم داراي يك حوز      مي. آيد  به دست مي   2ها يك مفهوم   پاره
گانـه مبتنـي       جهان از طريق مفاهيم بر حـواس پـنج         ادراك. شود كه از تقطيع حاصل مي    

واقـع صـورت    اسـت كـه در  3لب نمادسازين جهان در قا بعدي در زباني كرد  مرحلة. است
معني آن ارتبـاطي    هاي آوايي و ساختي است و با         دهد و داراي ويژگي    واژه را به دست مي    

  ). 12-13: 1378جهانگيري، (قراردادي دارد 
هاي زبان   ها و تقابل   اگر تجارب عرفاني را با اين اصول مورد ارزيابي قرار دهيم، تفاوت                 

كه، تجربة عرفاني    اول اين  :خواهيم يافت ها و با زبان معمول در       ساير دانش  عارفان را با زبان   
هاي حواس ظاهر نيـست و بـديهي         ها و شنيده    ديده ةچيزي از سنخ تجربيات معمول، زاد     

است كه با تغيير متعلَّق شناخت، ابزارهاي شناسايي نيز كارايي خـود را از دسـت خواهـد                  
 عقـل، دل، سـر، روح،   .اني يعني شـش حـس بـاطني       هاي روح  داد و جاي خود را به اندام      

هر نيست، بلكه بر ويرانـي      تجربة عرفاني نه تنها از طريق حواس ظا       . دهد خفي و اخفي مي   
   )3(.هاي روحاني و حس باطن استوار است ها و اندام نتيجه گشوده شدن چشمآن و در

 ظـاهر و قـواي      ق تجربيات عرفاني، خلاصي از حـواس      شرط لازم و ضروري براي تحق          
 .كنـد  ادارك عقلي است و در اين صورت است كه انسان بـا حقيقـت مـاورايي ديـدار مـي          

القضات از پنج حس معنوي و باطني كه غير از اين پنج حس صـورتي اسـت سـخن                    عين
آخر معلوم باشد كه جز اين پـنج حـواس صـورتي، پـنج حـواس معنـوي و                   «گويد كه    مي

مولـوي  ). 143: 1377القـضات،   عين(» اد تو تعبيه استاكنون اين همه در نه   . باطني هست 
و حـواس   » حـس دنيـا   «وي حـواس ظـاهر را       . نيز به تكرار در اين باره سخن گفته است        

را » حـس درپـاش   «گاهي نيز    .خواند كه نردبان آسمان است     مي» حس ديني «روحاني را   
ي روان اسـت و     شرق و عالم روحـان    گذارد كه اولي به سوي م      مي» حس خفُاش «در مقابل   

 از نظر مولوي پنج حس ظاهر در مقايـسه بـا   .مي به سوي مغرب و عالم ماده و ظلماني     دو

                                                 
1. segmentation 
2. concept 
3. codification 
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 حس ظاهر حس ابدان و      پنج. پنج حس معنوي و باطن به منزلة طلا در مقابل مس است           
ي است كه قلمرو ادراكشان عالم ظلمت و مـاده و دنياسـت و پـنج حـس                  محسوسات ماد 

  :عالم نور و ملكوت استروحاني را قلمرو ادراك، 
ــرب دوان  ــوي مغـ ــت سـ ــس خفاشـ  حـ
ــوار  ــران اســـت اي سـ  راه حـــس راه خـ
 پنج حـسي هـست جـز ايـن پـنج حـس            
ــشرند   ــل محــ ــازار كاهــ ــدر آن بــ  انــ

ــي   ــت م ــوت ظلم ــدان ق ــورد حــس اب  خ
 

ــشرق روان  ــوي مـ  حـــس درپاشـــت سـ
 اي خـــران را تـــو مـــزاحم شـــرم دار   

 هـا چـو مـس      آن چو زر سرخ ويـن حـس       
  خرنـد  حس مس را چـون حـس زر كـي         
ــي    ــابي مـ ــان از آفتـ ــس جـ ــرد حـ  چـ

  )178/ 1: 1378مولوي،  (                        
نتيجـة  در. ول به تعطيل حـواس جـسماني اسـت        فعال شدن اين حواس روحاني موك           

اين تعطيل حواس جسماني است كه نفس از حالت آگاهي طبيعي حسي و عقلي كـه بـه          
ي كه به منزلـة خـواب و ادراك         د و به حالت فراآگاه    ياب منزلة بيداري ظاهر است، ارتقا مي     

  :شود گونه است، نايل ميرؤيا
 پنبــه انــدر گــوش حــس دون كنيــد    

ــ ــر اســت ةپنب ــر گــوش س آن گــوش س  
 فكـرت شـويد    گـوش و بـي     حس و بـي    بي

ــت  ــه گفـ ــا بـ ــداري دري و تـ ــوي بيـ  گـ
 

 بنــد حــس از چــشم خــود بيــرون كنيــد
 تــا نگــردد ايــن كــر آن بــاطن كــر اســت

ــاب ار  ــا خطــ ــشنويد تــ ــي را بــ  جعــ
ــو ز ــي    ت ــويي ك ــواب ب ــت خ ــريگف   ب

 ) 40/ 1: همان    (                          
گونـه كـه گذشـت، اولـين گـام در زبـاني           شناسي آن  كه، بر اساس اصول زبان     دوم اين      

 معـارف   ة اما در حوز   ،نتيجه ايجاد مفهوم است   ان، قبول تمايز در اجزاي آن و در       كردن جه 
اسـتيس  به قول   . گونه تمايزي وجود ندارد تا مفهومي به دست آيد         د، هيچ و در قلمرو شهو   

 در آن   كـه اجـزا و ابعاضـي      چيـز بيـابي چرا    وان مفهومي از هيچ   ت تمايز نمي در وحدت بي  «
شـود كـه كثرتـي يـا لااقـل           مفهوم هنگامي حاصل مـي    . آيدنيست كه به هيأت مفهوم در     

صورت   هتوانند ب  ز اجزا و ابعاض مشابه مي     در بطن كثرت گروهي ا    . كار باشد اي در  دوگانگي
توانيم مفـاهيم و بـه تبـع آن          گاه مي  آن ،ها متمايز شوند   درآيند و از ساير گروه    ) رده(صنف  

تصور ا معارف شهودي نامتمايز و لذا غيرقابل      ؛ ام )310: 1379استيس،  (الفاظ داشته باشيم    
 تمـايز و كثـرت اسـتوار اسـت،       اصولاً حقايق شهودي با ذهن ما كه بـر        . و نامفهوم هستند  

حاصل تجربة عرفاني محو شدن اسـت و رهـرو و رهبـر و راه از    . وجه سازگار نيست  هيچ به
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اي نه با حضور حواس ظاهر، ممكن و پذيرفتني است و نه با              چنين تجربه . ميان برخاستن 
 .به همين سبب است كه در زبان و بيان نيز نگنجيـدني اسـت             . آلت ادراك عقل دريافتني   

ا چـون    داد كه در علم و زبان درآيد؛ ام ـ        تا شخص بر راه و در كار رفتن است، خبري تواند          
. دهنده و موضـوع خبـري در ميـان باشـد          ماند نه رهبر و نه رهرو تا خبر        رسيد، نه راه مي   

  : گويد عطاّر در جايگاه وصل سي مرغ با سيمرغ مي
 دوامشتند آخــــر بــــر محــــو او گـــ ـ

  سـخنُ  گفـت ايـن    رفتنـد و مـي     تا كه مي  
ــد    ــاه شـ ــخن كوتـ ــا سـ ــرم اينجـ  لاجـ

 

ــسلام    ــد وال ــم ش ــيد گ ــايه در خورش  س
 چــون رســيدند و نــه ســر مانــد و نــه بــن

ــر ن  ــرو و رهبــ ــد مارهــ ــد و راه شــ  نــ
 )259 :1383عطار،    (                            

هـاي   توانيم نتيجه بگيريم كه اگر خصوصيت زباني كـردن جهـان را بـر دريافـت                مي      
ايـن دريافـت يـك دريافـت        : آيـد  مينطبق كنيم، صورت مسئله به اين شكل در       عرفاني م 

شود و هيچ    هاي باطني حاصل مي     اندام ةوسيل هباست كه   دور از حواس ظاهر      شخصي و به  
ها استوار اسـت     ازاي خارجي ندارد و چون بر اصل وحدت وجود و عدم تمايز در پديده             ب ما

  . رسد هم نميگيري مفاهيم  به مرحلة تقطيع و يا شكل
  
   گسستن از عقل، قوة نطق و اختيار-1-2-2

بـان معـادل بيرونـي آن اسـت؛ از        رونـد تعقـّل درونـي و ز       . زبان تظاهر بيروني تعقلّ است    
مـراد از نطـق انديـشيدن عقلانـي و          . حيوان ناطق : اند جاست كه در تعريف انسان گفته     اين

 logic يوناني است و     1ة لوگوس منطق ترج . حال آن انديشه را بر زبان آوردن است       درعين
  .مأخوذ از آن است) علم منطق(

آيد وصف كند؛    زبان فقط قادر است كه امور واقع يعني اموري را كه به عقل ممكن مي                   
يعنـي نـه   . يابـد  ناپذير مـي   كه خارج از عرصة امكان عقلي و منطقي باشد، وصف     را ا آنچه ما

 تـصوير  :ممكن اسـت ر و تعقلِّ آن هـم غيـر  ك تفكه حتي بل،تواند آن را وصف كند    فقط نمي 
ابل بيـان   كند، ق  آنچه به ذهن خطور مي    .  ذهني است  ةمنطقي امر واقع، همان فكر و انديش      

ر و حدود علم، به شرايط و حدود آنچه به لفـظ آورد، بـستگي         پس شرايط تفك  . لفظي است 

                                                 
1. logos 
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نيـز  ب منطقي زبـان     از اين رو تحقيق در تركيب منطقي فكر و علم، تحقيق در تركي            . دارد
  . شود مي

هاي اشراقي و عرفاني چون در محدودة عقل نيست، از حـدود منطقـي زبـان                 دريافت     
اين اسـت  . خارج است و چون از حدود منطقي زبان خارج است، قابل بيان منطقي نيست           

به همين دليل شطح يا شـطحيات چـون         . كه عرفان و منطق دو چيز متناقض خواهد بود        
  .كندمنطقي جلوه مي عارف است از نظر عرف و عقل، غيرز حال درونيبرخاسته ا

گونـه   هاي عرفاني بسيار فردي و شخصي است و چون شخصي است لاجرم هيچ              حال     
كدام تحت   عرفا هم با اينكه هر      خود .توان يافت كه ديگران آن حال را دريابند        اي نمي  واژه

 چون  ، خاصي را وضع كنند    ةتوانند واژ  ود نمي  بين خ  ،اند هاي خاص خود قرار گرفته     اشراق
   .)32: 1384 ها، ضرابي(گردد  مية عقل بروضع واژه به محدود

راي طبيعت با بحث زبان اسـت       ستيزي عارفان، ارتباط مسائل ماو     ازجمله مواضع عقل       
بحث فلـسفي در    . معني است  كه اين قضايا فاقد شرايط صدق و تحقيق و بنابراين بي          و اين 
چيـز كـه بتـوان      هر«: گويد آنجا كه مي   كند، القضات مطرح مي    مورد را به تفصيل عين     اين

: 1379القضات،   عين(» معناي آن را به عبارتي درست و مطابق آن تعبير نمود علم نام دارد             
ا از نظر صوفيه مهمترين ابزار شناخت معرفت و تجربة عرفاني و تمايز آن از علم و                 ام). 67

معرفـت آن معناسـت كـه       «القـضات    به تعبير عين  . وت در زبان آنهاست   عقل از دريچة تفا   
؛ از اينجاسـت كـه      )همـان (» هرگز تعبيري از آن متـصور نـشود مگـر بـه الفـاظ متـشابه               

ايـن  . تـوان سـخن گفـت وجـود دارد         اش نمي  آنچه در باره  «ويتگنشتاين هم معتقد است     
يعنـي امـري    . شـود  مـي چيزي نيست كه به لفظ و كلام آيد بل چيزي است كه احساس              

  ). 76: 1351ناك، هارت(» سريّ و عرفاني است
اشاره به خاستگاهي غير از قوة عقل و منطق در مورد زبان عرفـاني، در نـزد عارفـاني                        

پـس  «: كند  خود گوشزد مي   تمهيداتوي مكرر در    . سابقه نيست  القضات هم بي   چون عين 
و شنوي از زبـان مـن نـشنيده باشـي از دل     چه در مكتوبات و امالي اين بيچاره خواني     هر

 دلـم از روح مـصطفي ـ صـلعم ـ دسـتوري يافـت، حقيقـت از دلـم           ...من شنيده باشـي 
  .)17: 1377القـضات،    عـين (» يافـت دستوري يافت، و زبـانم از نهـاد و حقيقـتم دسـتوري              
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 خاستگاه سخنان خود را طـوري وراي عقـل و قـوة نطـق             مثنويجاي   مولوي نيز در جاي   
  : داند مي

ــت   ذره ــن اس ــا م ــوش ار ب ــل و ه  اي از عق
 كه مغز من ز عقل و هش تهـي اسـت           چون

 نـــه گنـــاه او راســـت كـــو عقلـــم ببـــرد 
 

ــتن اســت   ــشان گف ــودا و پري ــن چــه س  اي
 پــس گنــاه مــن در ايــن تخلــيط چيــست 

ــه ــل جملـ ــاقلاعقـ ــرد عـ  ن پيـــشش بمـ
 )717/ 2: 1378مولوي،       (                     

بـه همـين    و   كه عطا كردني است      ،منطقي تجربة عرفاني نه تنها امري غير      وساز ديگر      
 ز آن، اين تجربه را توصيف كنـيم        خاصي ندارد كه بخواهيم با استفاده ا       دليل دستور زبانيِ  

   :)120: 1384 ها، ضرابي(
ــي   ــه ب ــخن ن ــواب س ــد  در خ ــان گوين  ؟زب

 
ــويم  ــان گــ ــن آنچنــ ــداري مــ  در بيــ

 )551/ 1: 1382وي، مول(                         

 به تعبير ويليام جيمـز  .گويد عارف براساس يك عامل و يك تقاضاگر دروني سخن مي          
 ة او سلب شـده و گويـا در اختيـار يـك قـدرت و اراد                ةكند كه اراد   مرد عرفاني حس مي   «

ت و يـا           سر). 64: 1367جيمز،  (مافوق خود قرار گرفته است       ريز شدن معارف يـا اوج محبـ
  : به تعبير مولانا. گذارد اي جز سخن گفتن براي عارف باقي نمي راق، چارهاندوه ف

ــاب   ــنم آن آفتــ ــامش كــ ــم ار خــ  ترســ
 

ــوي ــد ح از ســ ــر بدرانــ ــاب ديگــ  جــ
 ) 840/ 2: 1378مولوي،  (                        

ــن ــند  ايـ ــويم اي سـ ــر نگـ ــم گـ ــدر هـ  قـ
 

ــش ــعيفةشيـــ ــشكند دل از ضـــ  ي بـــ
  )716/ 2 :همان(                            

ــنم    ــدفون ك ــن م ــد از اي ــخن را بع ــن س  اي
 

ــشنده مــي ــنكــشد مــن آن ك  م چــون ك
 )483/ 1: همان(                            

   :به همين جهت شعرسرايي عارفان، كششي است نه كوششي و آمدني است نه آوردني    
ــال او  در ــال حـــ ــد جمـــ ــان نايـــ   بيـــ

ــون ــم    چ ــوبش دم زن ــال خ ــن از خ ــه م  ك
 

ــال  ــر دو ع ــال او ه ــس خ ــست عك  م چي
ــي  ــق م ــشك   نط ــه ب ــد ك ــنمخواه  افد ت

 )183/ 1: انهم(                            
ــخن   ــر روي سـ ــرده بـ ــم پـ ــه پوشـ  هرچـ

ــون ــت    چ ــازي اس ــر غم ــشق ب ــار ع ــه ك  ك
 

ــي  ــازدش ب ــرده   س ــشق پ ــرده ع ــن  پ  ك
ــرده  ــال دل را پ ــت  پ ح ــازي اس ــي ب  وش

  )23: تا عليشاه، بيصفي(                    
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 هنگامي كه خويش را در مقام قـرب نوافـل بـه زبـان حـق گويـا ديـد، لاجـرم                       عارف     
   :سرايد مي

 هم تـو برگـو، هـم تـو بـشنو، هـم تـو بـاش                
 

 بــا چنــدين تــراش   مــا همــه لاشــيم   
  )868/ 2: 1378مولوي، (                   

  
  هستي  برخورد عاطفي با-1-2-3

زبان ارجاعي به امري و معنـايي در        . دانند  مي 1زبانِ خبررساني و زبان علم را زبان ارجاعي       
علم با زبان ارجاعي، كه در آن نشانة زباني بـه عنـوان دال بـر                . كند جهان خارج اشاره مي   

ر، انسان بـا اشـيا و مفـاهيمي         در علم و خب   . كند، قابل بيان است    مدلول معيني دلالت مي   
كـدام از علـوم و      ر هر كـه د  ضـمن آن  . د در مورد آنها سـخن گويـد       توان كار دارد كه مي   سرو

ا چون همگان   واژگان و اصطلاحات هستيم؛ ام    ها، شاهد زبان خاص يا كاربرد خاص         دانش
بخـش  معني و معرفت  ها شريك باشند، زبان آن هم با       توانند در آن دانش    وبيش مي  هم كم 
بخش دارنـد    ها در صورتي معناي معرفت     شود گزاره  اين اساس است كه گفته مي      بر. است

پترسون و ديگـران،  (ند  اي از تجربيات مشاهداتي بالفعل يا ممكن مرتبط باش         موعهكه با مج  
1383 :267.(  

گونه كـه    ، آن هاند تا انديشه و زبان مربوط به آن       ا   از مقولة احساس    نيز ها اي از دريافت   پاره     
ــا ــم بلاغـــت ،ردزريچـ ــروف علـ ــالم معـ ــشان مـــي خاطر، عـ ــاطفي  نـ ــان عـ ــد، زبـ   2كنـ

توانند دقيقـاً در   اين عواطف و احساسات نمي .)(Ogden and  Richards, , 1893: 25 است 
.  زيرا تأثراتي بـسيط بـوده و سـاختار مفهـومي ندارنـد        ،روابط دستوري يا منطقي وارد شوند     

 چنين روابطي مـستلزم يـك سـاختار         ،تواند در توافق يا تناقض با انديشه باشد        احساس نمي 
فهميم احـساسات خـاص بـا        يق تجربه است كه مي    منطقي و دستوري است و ما تنها از طر        

  ).285: 1362كاپلستون، (باط هستند هاي خاص در ارت متعلقات و انديشه
تـوان تحليـل يـا       احـساسات را نمـي    «: گويد  مي  طبيعت انساني  ةرسالهيوم در كتاب         

اساسـاً تمـامي    . توصيف كرد چون بار معرفتي ندارند و علاوه بـر آن بـسيط نيـز هـستند                
. كننـد  نفعالات روحي بسيط هستند و هيچ چهارچوب مفهومي يا تفسيري را قبول نمـي             ا

                                                 
1. referential language 
2. emotive language 
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طـور كلـي در قالـب كلمـات          شـوند امـا آنهـا بـه        كلمات براي بيان آنها به كار گرفته مـي        
آيند و اين امكان را بـراي        مياي مقايسه و ايجاد زمينه به كار        كلمات براي الق  . آيند نميدر

احـساسات  . ابه در تجربـة خودشـان را درك كننـد         ا تأثرات مـش   كنند ت  ديگران فراهم مي  
راسـل،  (» كار هستند نه مخلـوق افكـار  آنها مقدم بر اف . مستقل از هر نمود معرفتي هستند     

1365 :2 /40.(  
و بـسياري از    » عـشق «،  »درد«،  »شيرين«توانيم مفاهيم    نيز به نظر جان لاك ما نمي           
ستقيم شنونده با همان تجربة خاص تعريـف كنـيم و راه            هاي ديگر را جز با مواجهة م       واژه

هـا   گونـه واژه   تعريف ايـن  ). 126: 1369فولكيه،  (ها نداريم    گونه واژه  ديگري براي تفهيم اين   
كه  چرا دشواري بيان حقايق در عرفان هم ناشي از رابطة آنها با عواطف است             .اقناعي است 

توانـد احـساسات     كس نمي  و هيچ ... عرفان بيشتر شبيه يك وضع و حالت احساسي است        «
» رده است بيـان نمايـد     عرفاني خود را براي يك نفر كه آن احساسات را بشخصه درك نك            

  ).62: 1367جيمز، (
  
   زندگي در زمان حال-1-2-4

مـرور در   گذشـته بـه   هايي است كه از      ها و ارزش   ذهن انسان اسير عقايد، مفاهيم، قضاوت     
 در حـال     انـسان  چيـزي را كـه    آوري كرده است و بـه همـين دليـل هر           مخزن خود جمع  

تـا  . دكن ـ هاي گذشتة ذهن تعريف و تفسير مي       شنود، با همان مفاهيم و واژه      بيند و مي   مي
توانـد خـوب     كه هست نمي   زماني كه انسان محكوم و اسير مفاهيم تاريخي است، آنچه را          

هـاي ذهـن خـود را بـروز          ا واقع تعريف و تفسير كند؛ بلكه تنها فرافكنـي         ببيند و مطابق ب   
طـور   هـا بـه    خود را از پديـده    » اكنون«شود آدمي نتواند ادراك      اين امر باعث مي   . دهد مي

ي بنابر اين ما بـا تعـداد      . اند ها و مفاهيم ذهني، در رابطه با زبان مرده         واژه. واضح بيان كند  
   .)16: 1384ها،  ضرابي(كنيم  شته زندگي ميهاي مرده در زمان گذ واژه

عني رجـوع بـه   ي» انديشه« معتقد است كه رهايي از دانستگيكريشنامورتي در كتاب        
خيزد، كهنه و تاريخي     ميه از حافظه و يا خاطرات گذشته بر       آنچپس هر . خاطرات گذشته 

 ـ  . درنتيجه واكنش ما كهنه و آميخته با خطا خواهد بود         و  است   ه كمـك حافظـه     انـسان ب
ري و آني است    قادر به احساس شادي و شعف نيست؛ چون وجد و احساس يك حالت فو             

  ). 69: 1376كريشنامورتي، (
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انگيـزِ حـال، زمـان        نو و يا يك دريافت شـوق       ةتوان نتيجه گرفت كه در يك پديد       مي     
ا و   يـك دريافـت آنـي، زيب ـ       به همين دليل ادراك و دريافـت در زمـان حـال           . وجود ندارد 

توانيم آن را تصوير كنـيم و هنگـامي          هاي گذشته نمي   انگيز است كه با مفاهيم و واژه      شور
 فكر بـه وجـود      يش آن دريافت را تعريف و تفسير كنيم،       كه بخواهيم با تصورات ذهني خو     

 ـ   ةكه پاي فكر و انديشه به تحليل آن دريافت آني باز شد، فاصـل             آيد و همين   مي ه  زمـاني ب
شونده، يك جدايي ادراكي بـه       گر و مشاهده    زماني بين مشاهده   ة فاصل وجود خواهد آمد و   

بر اين اساس است كه براي فهم دروني و درك بـاطني از هـستي، بايـد از                  . آورد وجود مي 
يابد كه رهايي كامل از خـود وجـود          عشق و ادراك آن زماني تحققّ مي      . دانستگي رها شد  

است نه در دانستگي و جـستجوي       پذير   انرسيدن به عشق در ندانستگي امك     . داشته باشد 
  . )18: 1384ها،  ضرابي(ذهني 

هاي باطني از جملـه       تنگاتنگ بين دريافت   يتوانيم بگوييم ارتباط    مي بر همين اساس       
الوقـت بـودن و نگـاه نـاب و رهـايي از              هاي درونـي و واردات قلبـي و ابـن          كشف و اشراق  

» حـال  «ة معرفـت، در لحظ ـ    ةجـاد  وك در طريق زندگي عارف، سـل    . دانستگي وجود دارد  
بودن و بريدن از ماضي و مستقبل است، كه البتـه بـه قـول مولـوي                 » الوقت ابن«زيستن،  

، تهي شدن از شـعور و تفكـّر و    »حال«استغراق در   ) 4(.ت ترك هشياري اس   ةهمة اينها ثمر  
 از  »لحظـه «هاي حـق در هـر        نفحت. دريافتي ناب دارد  » لحظه«عارف در هر    . تأمل است 

. كننـد  سازند و او را داراي چشم و گوش و زباني ديگر مـي             عالم غيب جان او را روشن مي      
رود و عارف با وجود محـض،        شده از بين مي    نگرنده و نگريسته   ة فاصل ،در اين دريافت ناب   

اين تر و تازه شدن كه حاصل فرزند زمان بودن است، ذهـن و              . كند آن لحظه را درك مي    
در اين لحظه هيچ واژه و هيچ عبـارتي وجـود           . سازد ازن گذشته آزاد مي   زبان را از بند مخ    

سـپهري،  (» يد خود بـاران باشـد   واژه با،واژه بايد خود باد«به تعبير سهراب سپهري    . ندارد
  .هاست واسطه و دريافت مستقيم پديده كه ناشي از ادراك بي) 292: 1369

   
  شناسانه در باب زبان عارفان  ملات زبان تأ-2
  شناسي زبان عرفاني   نشانه-2-1

ها وجود دارند كه بيـانگر       اي از نشانه    خواه گفتاري و خواه نوشتاري، مجموعه      ،در هر زباني  
. آورنـد  اشيا، رويدادها، رفتار، كردار و پيوندهايي هستند كه موجبات زندگي را فراهم مـي             
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تـر و   هـاي بـزرگ    يـشه شوند، تـا اند    هاي گوناگوني با هم تركيب مي      ها به صورت   اين نشانه 
برنـد، متعـدد و      هايي كه آدميان براي مقاصد خود به كار مي         نشانه. تري را بيان كنند    عالي

كنـد، وضـعي و    نـشان مـي  گونـه كـه سوسـور نيـز خاطر        ها آن  گونه نشانه  اين. متكثر است 
ارتبـاط دال و مـدلول صـرفاً بـر          . قراردادي است و رابطه ماهوي بين آنها موجـود نيـست          

 يـا رهـايي از بنـد        1سـبب بودنـشان     يعني بي  ،ها اختياري بودن نشانه  . اد استوار است  قرارد
  ). 105: 1378دوسوسور، ( شناسيك در زبان است  نشانه قراردادرابطة طبيعي، اساسِ

 ميـان دال و     ةداند و رابط ـ    دال و مدلول مي    ةسوي هاي زباني را داراي دو     سوسور نشانه      
ايـن نكتـه بـه ايـن        . دانـد   زباني را اختياري مي    ةتر ماهيت نشان   قمدلول، يا به عبارت دقي    

ا پس از اجتمـاعي شـدن       ، ام توانسته بر هر مدلولي دلالت كند      معني است كه هر دالي مي     
تـر سـخنگويان     به عبـارت سـاده    . افكند  سايه مي  آنيك نشانة زباني، نوعي جبر بر كاربرد        

بينند كه بـراي    و مدلول، خود را موظف مي     زبان پس از برقرار شدن ارتباط ميان يك دال        
تغييـر دال و    . شده استفاده كننـد   به آن مدلول، از همان دال انتخاب      ايجاد ارتباط و اشاره     

-105: همـان (هاي زبـاني اسـت       مدلول در طول زمان مؤيد همين ماهيت اختياري نشانه        
103 .(  

. ي از حـواس بتـوان آن را دريافـت    يك ـةوسـيل اي باشد كه بـه  گونه ها بايد به   اين نشانه      
گـاه فـردي    هر. اي براي ايجاد زبان شـود      بنابراين همة حواس ظاهر ما ممكن است وسيله       

كه آن مفهوم را به ذهـن ديگـري القـا كنـد،             را به عملي نسبت دهد، به قصد اين       مفهومي  
هـا   ز نشانه اي ا  بنابراين زبان مجموعه  . هاي زباني استفاده كرده است     توان گفت از نشانه    مي

هاي وضعي است كه از روي قصد ميان افراد بشر، براي القاي انديشه از ذهني بـه                  و دلالت 
  . رود ذهن ديگر به كار مي

 دال و مدلول امري كاملاً ثابت و قطعي نيست و بسته به كاربرد زبـان،          ةپايداري رابط       
 اجتماعي، چون بر پاية     ط يا زبانِ   برقراري ارتبا  در زبانِ ها  ناپايداري نشانه . شود متفاوت مي 

 بـراي   در زبـان فـردي يعنـي زبـاني كـه فـرد شخـصاً              كمتـر، و     است،   اشتراكات بنا شده  
  .برد، بيشتر است انديشيدن در مورد جهان به كار مي

                                                 
1. unmotivated 
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 قراردادهـاي جديـد را بـه وجـود          ةها در زبان عرفان كه مجموع ـ      سيلان و بازي نشانه        
درك سالك و   . كند اين كلام از قالب منطقي پيروي نمي      . استآورند، نيز امري بديهي      مي

عـارف از   . ن و دگرگوني است    بلكه دايم در سيلا    ،ها گرفتار نيست   عارف از هستي در قالب    
رو تـصاويري   ازايـن . عرفان برخوردي متفاوت با هستي اسـت      . كند دي تبعيت نمي  هيچ قي 

و داراي فضاهاي مـبهم كـه مـصداقي    آفريند، تصاويري ناآشنا و تازه    متفاوت با هستي مي   
هاي آن هميشه در سيلان و گردش اسـت و از ايـن رو               در جهان خارج ندارد و لذا مدلول      
  : مولويةبه گفت. فهم اشيا وابسته به اسم آن نيست

ــه تعلـــق آن معـــاني را بـــه جـــسم      چـ
 

ــم     ــه اس ــيا را ب ــم اش ــق فه ــه تعل  چ
  )294/ 1: 1378مولوي، (                

تواند مشكل ارتباط را به نحو كامل حل كنـد؛            عمل هم زبان نتوانسته و نمي      ة حوز در     
واقع داراي معني خاصي نيـستند و     هچون آنها ب  . ها دلالت روشني بر معاني ندارند      زيرا واژه 

 رياضـيات   تكليف مفهوم يك نـشانه تنهـا در        .مانيم گاهي ما از بيان معناي خود عاجز مي       
ها با مـصداق و مفهـوم    نتيجة چنين شرايطي رابطة بين نشانه  دروقتي  . روشن است و بس   

 ةممكن سازد، در حـوز    باشد و درك مشترك را تا حدودي نا       از فردي تا فرد ديگر متفاوت       
بيان اعتقادات، كار زبان دشوارتر و مشكل ارتبـاط حـادتر خواهـد بـود، چـون هـر نظـام                     

آورنـد   ها بر زبان مـي    ن يكي از نظام   اي از باورها و جملاتي است كه معتقدا        اعتقادي شبكه 
: 1377موحـد،   (شـود    كه صدق و كذب آن جز با ارجاع به نظام اعتقادي آنان ميـسر نمـي               

  : گويد مي مولوي). 17
 لفــــظ در معنــــي هميــــشه نارســــان
ــساب   ــد در حـ ــطرلاب باشـ ــق اصـ  نطـ

 يـست ا  ه پـرّ  خاصه چرخـي كـين فلـك زو       
 

ــلَّ   ــد كَـ ــت قَـ ــر گفـ ــسانزان پيمبـ   لـ
ــد ز   ــدر دانـ ــه قـ ــر چـ ــاب چـ  خ و آفتـ

 ايــــــست آفتــــــاب از آفتــــــابش ذره
) 284/ 1: 1378مولوي،    (                       

تـوان   اي نمـي   گونه واژه   هيچ از اين رو   و   استهاي عرفاني بسيار فردي و شخصي        حال     
هـا عمـومي نباشـد،       وقتي اين حـال   . يافت كه به كمك آن ديگران نيز آن حال را دريابند          

و نـه   تواند از جانب فردي باشد كه آن را انجذاب كـرده اسـت               براي آن تنها مي   وضع واژه   
و لذا وضع واژه بسيار فـردي       هاي خاصي دارند     كدام اشراق حتي خود عرفا هم هر    . ديگران
   .)32: 1384 ها، ضرابي(است 
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ف هاي عرفاني را حمل كنند، لاجرم عار       توانند بار معنايي اشراق    هاي عمومي نمي   واژه     
هـايي خـاص را      ه پردازد و براي توصيف حال خود ابداع زبـان و واژ           سازي جديد مي   به واژه 

هـاي ناپايـدار و سـاختار بيـاني          هاي عرفاني بـا نـشانه      گيرد؛ لذا در بيان دريافت     پيش مي 
از اين جهـت زبـان عرفـان بـسيار شـبيه شـهودهاي              . رو هستيم   رمز روبه  معمول و زبانِ  نا

هـاي خـود     ها ضرورتاً به دال    كه در آثار ادبي مدلول     همچنان. شود  مي شاعرانه و زبان شعر   
و خارج از چهارچوب و كاربردهاي معمول عمل        ) 165: 1382شناس،   حق(مانند   وفادار نمي 

مجاز نه تنها بـه معنـاي        «:دنشو تر مي  كنند، در بيان عرفاني نيز به مجاز و رمز نزديك          مي
ي از انديشيدن و نوشتن قياسي است كه طبـق آن        يك صنعت بديعي بلكه به معناي وجه      

 فـراي، (» راي بيـان كلامـي اسـت      شود كه طبق تعريف و     بيان كلامي جايگزين چيزي مي    
1379 :31.(  

حقايق را بيان كـرد      ل و ائتوان بسياري از مس   اين اساس در حوزة امور روحاني نمي       بر     
كه خود آنها  نيـز      ) نمادها(اند   ر رفته كاه  هايي كه بيرون از معني حقيقي خود ب        مگر با واژه  

اي جـز ايـن      روشني بيان كنند؛ اما آدمي چـاره       نيافتني را به   د يك حقيقت دست   نتوان نمي
  .تواند بيان كند اي كه مي گونه كند به جويد يا حس مي آنچه را ميندارد كه هر

هـاي   اسبتبندي همين من   كند، تشخيص و طبقه    آنچه فهم زبان عرفاني را مشكل مي           
. كننـد  اند و معناي ديگري را افاده مي       را به كار برده   » زلف «ميان دال و مدلول است؛ مثلاً     

اما اين كاربردها يكسان و ثابت نيست، گـاهي مـراد از آن مراتـب امكـان اسـت و گـاهي                      
             نـات، مراتـب كثـرات، تغييـرات و تبـدت، تعي  ةلات سلـسل ظلمت كفر و گاهي غيب هويـ

لـذا بـراي    ). 593: 1377يثربـي،   (ي جلالي در صـورت جـسماني و غيـره           موجودات و تجلّ  
كساني هم كـه دسـت      . نامه تنظيم كرد   توان فرهنگ و لغت    گونه الفاظ و تعبيرات نمي     اين

  .اند حل كنند اند، مشكل چنداني را نتوانسته به چنين كاري زده
  
   لفظ و معني در زبان عرفاني ة رابط-2-2

 انساني است كـه طـي آن   ةرفي بنا نهاده شده و مناسب مقام فاهمهاي ع  زبان براي تجربه  
معاني مشترك انساني كه حاصل تجربيات همگاني و حسي است، در ظرفـي محـدود بـه                 

هـاي   ا هنگامي پاي تجربيات فوق عرفـي و ادراكـات و دريافـت            ام. شود نام لفظ ريخته مي   
 تـوان  اين حالـت زبـان ديگـر    شود، در آيد كه از ظرف فاهمه لبريز مي     درشت به ميان مي   
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قدر كه مركب زبان و سخن رام باشد، چون به ايـن مقـام              كشيدن آن معاني را ندارد و هر      
  . شود كند و از ظرف تنگ لفظ لبريز مي رسد، معنا سركشي مي مي

كـه معنـي      اشياء محسوس تعلـق دارد درحـالي       در نظر عارف كلمه به دنياي مادي و            
 را نسبت   )صوفيه(و لغات، مراد ايشان     «گويد   ابن خلدون مي  .  است راستي از عالم مجرد    هب

انـد و اكثـر آنهـا از     چه لغات براي معاني متعارفي وضع شده      . كند به مقاصد مزبور ايفا نمي    
كلمه فقط دروازة تنگي اسـت كـه از طريـق آن      ). 990: 1359خلدون،   ابن(» ندا  محسوسات

معنا كاملاً مستقل از كلمـه، گـويي بـه    . نهد م ميحدومرز معنا قد   ذهن انساني به اقليم بي    
آوري، هماهنگ با درجة عمق و شعور انسان به بالندگي           پذيري حيرت  ميل خود با انعطاف   

  .دهد ادامه مي
انديشه و معنـا كـه همـان        . گانگي جسم و جان است    گانگي لفظ و معنا همچون دو      دو     

و سخن كـه نمـود و ظهـور انديـشه           خاصيت گوهر جان است، متعلقّ به يك جهان است          
 آنچه در عالم معني و غيب و روح و ملكوت           ةكه هم  همچنان. است، متعلقّ به جهان ديگر    

اني هـم بـه     ها و مع ـ   است، قابليت گنجايي تام و كامل در دنيا و در جسم را ندارد، انديشه             
از طـرف   . بينـيم  هاي آن را در زبان مي      گنجد و ما تنها آثار و نشانه       نميتمامي در الفاظ در   

لذا با نگريستن صرف از بيرون،      . گونه نيست  ديگر الفاظ ساختة آدميان است اما معاني اين       
توان نسبت به عمق و وسعت معناي مـستتر در واژه داوري كـرد، مخـصوصاً                 زحمت مي  به

  .هنگامي كه معني از پشتوانة تجربه عرفاني عميقي هم برخوردار باشد
شبان، بندة ناآشنا به مباني و آداب سخن گفتن با حق، با پيـامبر              در داستان موسي و          

 متعلق بـه دل     ،آداب دان مواجه است و بر اين نكته تأكيد شده است كه اهميت و اصالت              
انـد، دليلـي     اي هم كه عارفان از زبان داشـته        همه گله و شكوه    اين. و جان است نه به زبان     

داند كه پوستي از لفـظ بـر آن پوشـيده شـده              يمولوي مغز سخن را معنا م     . جز اين ندارد  
خواهد كه گوش خود را چشم كند و به صـورت سـخنان او               است و همواره از مخاطب مي     

  :دل خوش ننمايد
 رستم ازين بيت و غـزل اي شـه و سـلطان ازل            
 قافيــه و مغلطــه را گــو همــه ســيلاب ببــر     

ــه ــه آينــ ــيم   ام آينــ ــالات نــ ــرد مقــ  ام مــ
 

  مـــرامفـــتعلن مفـــتعلن مفـــتعلن كـــشت   
ــز شــعرا   ــود در خــور مغ ــود پوســت ب  پوســت ب

  شـما  ديده شود حال من ار گـوش شـود چـشم          
 ) 17: 1382مولوي، (                                  
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 الفاظ و معـاني عمـل كنـد، لاجـرم بـا      ةتواند طبق مواضع يك سالك عارف چون نمي       
 ـ   گويد و بنا را بر همـدلي مـي         ايهام و ايما سخن مي      چـون همزبـاني     ،ه همزبـاني  گـذارد ن

و از ايـن  گونه نيـست   هاي منطقي و قراردادهاي عمومي خود را دارد اما همدلي اين     قاعده
  ) . 44: 1384 ها، ضرابي(قيد و بندها آزاد است 

  
  شناسي زبان عرفاني   معني-2-3

جهـت   مجموعة مباحث مطرح شده در مورد زبـان عرفـاني شـايد نتيجـه و رهيـافتي در                 
سي سخنان اين طايفه و تجديد نظر و تصحيح نحوة برخورد با زبان عرفـاني، بـا                 شنا معني

زباني كه از بند معناي منطقـي آزاد    . ها باشد  در نظر گرفتن تمايزات اين زبان با ساير زبان        
 در آن دنياي خاص، براي ارتباط با ذهـن و ضـمير             ؛هاي خاص نيست   بند نشانه  است، پاي 

طور كـه همزبـاني كليـد ارتبـاط در ايـن             ري نياز داريم و همان    هاي ديگ  ها به نشانه   انسان
توانـد   يك سالك عـارف چـون نمـي       .  همدلي كليد ارتباط روحاني و دروني است       ،دنياست

چون . گذارد نه همزباني    الفاظ و معاني عمل كند، لاجرم بنا را بر همدلي مي           ةطبق مواضع 
گونه نيست   ا همدلي اين  را دارد، ام  راردادهاي عمومي خود    هاي منطقي و ق    همزباني قاعده 

مولانا معتقد است كـه آدمـي جـز زبـان گفـت و شـنيد،                . و از اين قيد و بندها آزاد است       
  :الضمير خويش در اختيار دارد شماري براي گزارش مافي هاي بيان بي راه

ــجل    ــا و سـ ــر ايمـ ــق و غيـ ــر نطـ  غيـ
 

 صــــد هــــزاران ترجمــــان خيــــزد ز دل 
  )65/ 1: 1378مولوي،     (                           

 بـراي اهـل     گيـرد، الاّ   هاي عارفان تفاهم صورت نمي     بر اين اساس، در سخنان و گفته           
 ـ     داننـد و    سـخن عـارف را مـي    درد،خـاطر آن اسـت كـه فقـط اهـل دل          هدل و اين هم ب

يابـد زيـرا    تواند زبان سالك را در     عارف نمي غير. سخن او از چه جنسي است     فهمند كه    مي
جذبـة عـشق    . عارف از آن محروم اسـت     اي است كه غير    هم عرفاني سالك نيازمند تجربه    ف

 فهمـي از جذبـة      كـسي كـه   . الهي و محبت و رحمت حضرت حق نيز همين روال را دارد           
 تا بتواند معناي    ، بايد تجربة عملي از اين مجذوب بودن را داشته باشد          عشق الهي را ندارد   
  :عشق الهي را دريابد
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ــاني خ ــدي اســـت همزبـ ــشي و پيونـ  ويـ
ــان  ــرك همزبــ ــدو و تــ ــسا هنــ  اي بــ
ــر اســت   ــي خــود ديگ ــان محرم  پــس زب

 

 محرمــان چــون بنــدي اســت   مــرد بــا نا 
ــان   ــون بيگانگــ ــرك چــ ــسا دو تــ  اي بــ

ــوش  ــاني خـ ــدلي از همزبـ ــر اســـت همـ  تـ
 )همان(                                                   

كه در زبان عارفان مطرح است از لوني ديگـر        با اين حساب اخبار و صدق و كذبي هم               
سخن گفتن سالك با ملكَ و انبيا و كسب فيض از آنان و گذر او بـر زمـين و                    . خواهد بود 

؛ امـا    اسـت  زبان حال است و در زبان حال همه صدق و نيك          ... آسمان و عرش و كرسي و     
كنـد از    ور مـي  آنچـه بـر دل خط ـ     اينجا انديشه و هر   . نمايد در زبان قال است كه كذب مي      

 براي همين اسـت كـه جـاي شـك و شـبهه و چـون و چـرا بـاقي             ،جوشد درونِ جان مي  
 حـس و  ةواسـط   دلش در معرض خطاب حق است و بـي      ،آنكه چنين حالي دارد   . ماند نمي

  :گويد در وصف حال آنان مولوي مي. يابد ميدرگفتار و گفت و شنود حقيقت را 
 كه بحـر عـشق يـزدان جـوش زد          چون

 
ــر دل ــوش زد بـــ ــر گـــ ــرا بـــ   او زد تـــ

  )773/ 2: همان  (                                      

بـه  . ابل تبديل به مفاهيم تجربي هـستند      بايد پذيرفت كه مفاهيم اخلاقي و ديني غيرق       «
ضاياي تجربي تحـت حكـم      همين دليل هر اظهاري دال بر ارزش اخلاقي و ديني مانند ق           

آنچـه بـراي   . شـوند  شهود عقلاني سريّ و مرموز اداره مـي  بلكه به وسيلة    ،مشاهده نيست 
 براي ديگران ممكـن  ،م و شهود دروني قطعي و يقيني است      فردي به سبب ادراك مستقي    

رفاني غيرقابل تحقـّق و   از اين رو اظهارات ديني و ع ،است مشكوك و يا حتي كاذب باشد      
 ـ         توانيم دريابيم كه چرا امكان نـدارد       اكنون مي . اثبات هستند  ر  ملاكـي پيـدا كنـيم كـه ب

اين عدم امكـان از     . حسب آن بتوان صحت احكام اخلاقي، ديني و عرفاني را تعيين نمود           
اي  اگر جملـه . حت و اعتبار عيني و خارجي نيستنداين جهت است كه آنها اصلاً داراي ص  

اين احكام چيـزي    . د كه سؤال كنيم صادق است يا كاذب       ، معني ندار  هيچ خبري را ندهد   
 ـ    آنها ابراز احساسات هستند و ازاين     . دارند بيان نمي را    صـدق و كـذب      ةرو داخـل در مقول

   .)147: 1336آير، (» شوند نمي
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  گيري نتيجه
اراي رويكردي خـاص بـه      هاي معرفتي و فرهنگي در اسلام، د       عنوان يكي از نظام    عرفان به 

ا بـراي    خاصـي ر   اين نگرشِ ويژه، معيـشت و شـرايط زنـدگي         . خدا، هستي و انسان است    
  . هاي فكري قرار داده است  اين قشر را در تقابل با ساير حوزهعارفان فراهم آورده و

، زبان خاصـي  ي فرهنگة نگرش به هستي و شرايط زيستن در هر حوزة كه نحواز آنجا      
، پژوهانـه اسـت   هـاي فلـسفي و معرفـت       كند و اين امر مورد تأييد بررسـي        را نيز توليد مي   

اني لاجـرم در پيـدايش      هاي زيست عرف   ز از اين قاعده مستثني نيست و شاخصه       عرفان ني 
  . زباني خاص مؤثر خواهد بود

ة زبـان   شناسانه نيـز گـواهي بـر تفـاوت حـوز           هاي زبان  ، دقت علاوه بر تأملات فلسفي        
اي ه ـ ها در سطح مكتب    با ساير زبان  ) شناسي  لفظ و معنا و معني     ة، رابط شناسي نشانه(عرفاني  

  . متنوع فكري در جهان اسلام است
  
   نوشت پي
در انگلـستان ادامـة پوزيتويـسم       . وجوشي فلسفي ايجاد كـرد     ـ رويدادي كه در غرب جنب     1

 اصحاب تأويل زبان    هاي هايدگر و   ، در آلمان با پژوهش    منطقي به فلسفة تحليلي زبان رسيد     
 اسـتروس و ژاك لاكـان     شناسانه يافت و در فرانسه با لـوي        شناختي و هستي  ماهيتي پديدار 
  .  پيش رفت، يعني اسطوره و روان،زبانيهاي تاكنون غير به سوي عرصه

مثال برخي عبارات ديني يـا عرفـاني در         عنوان آيد و به  جاست كه اختلاف پيش مي    ـ از اين  2
ربط دادن دين به حقـايق غيردينـي        «به قول جان هيك     . شوند محتوا مي  معنا و بي   ظاهر بي 

حقـايق سـازگار و قابـل انطبـاق         و اين انتظار كه مفاهيم ديني با ايـن          )  ...وعلمي، فلسفي   (
ن هـستند نـه     نظريات علمي و عقلي نه يار شاطر دي       . باشد، كاري نادرست و غيرديني است     

   .)197: 1372هيك، (» بار خاطر آن
ربـاب  گونه كه ا   ايم آن  ـ بر اين اساس اگر عرفان را روشندلي بناميم سخني به گزاف نگفته            3

ادراك موقوف به گشوده شدن چشمي در باطن آدمي اسـت           «: طريقت نيز بر اين باورند كه     
          هرگـاه   ...شـود   عقـل آشـكار مـي      كه اختصاص به عرفان دارد و آن هنگام حقيقت طور وراء 

، لطايف  عداد و كمالي كه براي ادراك دارد       است ةچشم معرفت در سالك گشوده شود به انداز       
 فيضان آن لطايف بر او نسبت به عالم ملكوت الفت           ةشود و به انداز    يض مي امور الهي بر او فا    
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 ـ:1374پورنامـداريان،  . همچنين نـك  ؛29-30: 1379،  القضات عين(» يابد مي ة ممتـع   مقال
   ).»شهود زيبايي و عشق«
 : گونه بيان كرده است  اين نكته را اينمثنويـ مولوي در 4

   خــدا ي    ماضي و مستقبــــــلت پردهمضــي        هست هشياري ز ياد مــا
  يــن دو همــچو نـي از ايـگره باش   پري    ـ    آتش اندر زن به هر دو تا به ك

  ـــــــتسب و آواز نيـ   تا گره بـــا ني بود همراز نيســت       همنشين آن ل
  ) 103-104/ 1: 1378مولوي، (                                                           

  
  منابع 

 دانـشگاه صـنعتي     :، تهـران   بزرگمهـر   منوچهر ة، ترجم زبان، حقيقت و منطق   ،  )1336(آير، آلفرد   
  .شريف

  .  مركز:، تهرانشعر و انديشه،  )1377(آشوري، داريوش 
، ترجمـة محمـد پـروين گنابـادي،     2، ج   مقدمـة ابـن خلـدون       ،)1359(خلدون، عبدالرحمن    ابن

  . ترجمه و نشر كتاب بنگاه:تهران
   . مركز:، تهران زيباييحقيقت و ،)1380(احمدي، بابك 

  . سروش:تهرانة بهاءالدين خرمشاهي، ، ترجمعرفان و فلسفه، )1379(ت . استيس، و
 ة، ترجم ـ هيم و اصطلاحات اخلاقي قرآن كريم     ساختمان معنايي مفا  ،  )1360(ايزوتسو، توشيهيكو   

  .  قلم:ن، تهرااي  بدرهفريدون
جمة احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، ، ترعقل و اعتقاد ديني، )1383(رسون، مايكل و ديگران پت

  . طرح نو:تهران
  .  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهرانديدار با سيمرغ،، )1374(پورنامداريان، تقي 

  . آگاه:، تهران، فرهنگ و انديشهزبان بازتاب زمان، )1378(جهانگيري، نادر 
  . دارالفكر:، ترجمة مهدي قايني، قمدين و روان، )1367(جيمز، ويليام 

  . آگاه: تهران،فارسي در گذرگاه سنتّ و مدرنيتهزبان و ادب ، )1382(محمد  شناس، علي حق
 :لا خلخـالي، تهـران   نـازي ة، ترجم ـشناسـي همگـاني    هاي زبان  درس،  )1378(دوسوسور، فرديناند   

  . فرزان
  . نشر پرواز:ة نجف دريابندري، تهران، ترجمة غربتاريخ فلسف، )1365(راسل، برتراند 

  . ة طهوري كتابخان:تهران، هشت كتاب، )1369(سپهري، سهراب 
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، 2ة، دور .هـستي ،  »ليـسم روس  از عرفـان بايزيـد تـا فرما       «،  )1380(كـدكني، محمدرضـا      شفيعي
   .12-28، ص3مارة، ش2سال

  .  انتشارات محمودي:، شيرازالاسرار ةزبد ،)تا بي(محمد باقر بنعليشاه، محمدحسن صفي
هـاي   ، تحليلي بـر كـاركرد زبـان در بيـان دريافـت            زبان عرفان ،  )1384(ها، محمد ابراهيم     ضرابي

  . انتشارات بينادل:تهرانعرفاني، 
كـدكني،   ، مقدمه و تصحيح محمدرضا شـفيعي      منطق الطير ،  )1384(عطاّر نيشابوري، فريدالدين    

  .  سخن:تهران
تـوكلي،  . ة رينولد الن نيكلسون، به كوشش ا        ، از روي نسخ   الاولياءةتذكر،  )1384(ـــــــــ  ــــــ
   .بهزاد]: جابي[

  .  دفتر تبليغات اسلامي:، قمزبان دين، )1375(اميرعباس زماني، علي
، تصحيح علينقـي منـزوي و       القضات هاي عين  نامه،  )1362(محمد  بنالقضات همداني، عبداالله   عين

  .منوچهري و زوار: ج، تهران2سيران، عفيف ع
  .منوچهري:  ، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات، )1377(ـــــــــــــــ 
ة مهـدي تـدين،     ، ترجم ، متن عربي تصحيح عفيف عسيران     الحقايقةزبد ،)1379(ـــــــــــــــ  

  . مركز نشر دانشگاهي:تهران
  .  نيلوفر:تهران  صالح حسيني،ة، ترجمبياتكتاب مقدس و اد: رمز كل، )1379(فراي، نورتروب 

  . فراگفت: قم،زبان عرفان، )1378(فولادي، عليرضا 
 انتـشارات  :، تهـران ة يحيـي مهـدوي  ، ترجم ـفلسفة عمومي يا مابعدالطبيعه،  )1369(فولكيه، پل   

  .تهراندانشگاه 
  . سروش:تهرانالدين اعلم، ة امير جلال، ترجمفيلسوفان انگليسي، )1362(كاپلستون، فريدريك 

  . بهنام: مرسده لساني، تهرانة، ترجمرهايي از دانستگي، )1376(كريشنا مورتي 
  .مرواريد :، تهرانشعر و شناخت، )1377(موحد، ضياء 

:  الدين خرمشاهي، تهـران   ، تصحيح قوام  مثنوي معنوي ،    )1378(الدين محمد   مولوي، مولانا جلال  
  .دوستان

الزمـان  شدة بـديع تصحيح  ج، مطابق با نسخة  2،  ات شمس تبريزي  كلي،  )1382( ــــــــــــــــ
  .طلايه: فروزانفر، تهران

   .گروّس: تهران ة مصطفي ملكيان،، ترجملودويگ ويتگنشتاين، )1378(هادسون، ويليام دانالد 
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  . خوارزمي:ة منوچهر بزرگمهر، تهران، ترجمويتگنشتاين، )1351(ناك، يوستوس  هارت
  . الهدي:، ترجمة بهرام راد، ويراستة بهاءالدين خرمشاهي، تهران فلسفة دين،)1372(هيك، جان 

  .مركز: تهرانة فريدون فاطمي، ، ترجمهاي فلسفي پژوهش، )1387(ويتگنشتاين، لودويگ 
  .  قمة دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمي:، قمعرفان نظري، )1377(يثربي، سيديحيي 
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